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جهَن  بُرزین

به نام یکتاخداوند بی همتا 

 جلدیکم: داستانِ جامِ جَم  شاه
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«سرتاسر این سه گانه، 
پیشکشی ست برای بانویم «الِ ناز»:

نیمه ی گمشده ی پیدا شده ام، 
تجسمِّ راستینِ همَرهَی و مهِر و شکیب.»

 

شناسنامه ی کتاب:
سه گانه ی «جَهن برُزین»

جلد نخست: جامِ جَم شاه
نویسنده: آرمان آرین

طراح جلد: ال ناز ناصحی
نوبت و سالِ انتشار: انتشار نخست - سال ۱۴۰۳

این اثر برای نخستین بار، بصورت پی دی اف و بخش بخش، در نشریه
اینترنتی ویسپوبیش منتشر می شود و کلیه  حقوق مکتوب، تصویری و
نمایشی آن، متعلق به نویسنده می باشد. هرگونه استفاده یا انتشار
کلی و جزئی از این اثر (غیر از مطالعه)، نیازمند اجازه ی مکتوب و

رسمی از صاحبِ آن می باشد.
دانلود و جابجا کردن پی دی اف های این داستان برای مطالعه، از برای

خوانندگان عزیز نشریه ی ویسپوبیش، رایگان و مجُاز است.
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: دفترِ نخست 

            ایلام
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مردِ تنومند، سوار بر اسبِ نژَاده اش، نیم تاریکی شب را می شکافت و از میان
درختچه هاي درهم تنیده، بسوي روستایی که پاي آن قلهّ ي بلند خفته بود، پیش
می رفت. راهش را زیر ماهتابِ کمرنگی که زمین را روشن می کرد؛ می جسُت و
سخت در فکر بود. کمی که پیش آمد و نیایشگاه رخَشان برفراز آن کوهِ
مشُرف بر رودخانه را دید، چهره اش روشن شد... «کوك سیموت» بود با ریش و
مویی سپید و رویی بس پیرتر از آن روزگار که در کاخ «سوکلّ مخَ» بپاخاسته

بود؛ گرچه هنوز همان شکوه و ابهتّ پهلوانی در نگاهش موج می زد.
دمَی همانجا، پاي آن چکاد ورَجاونَد ایستاد و زیرلب دعایی خواند. سپس نهیبی
بر اسبش زد و دیگربار براه افتاد. مطابق با شنیده ها این احساس را داشت که
گمگشته ي خویش را در آن بخش از ایلام خواهد یافت؛ پس از سال ها دوري و

جستجو و ناکامی...
روستا را در سکوت دور زد و بعد مسیر سربالایی را با حسیّ میانِ امیدواري و
ناامیدي پیمود. مدام بر قلب خود قوتّ می داد که زودا که بازگردند و پیش از

آنکه کار از کار بگذرد، همه چیز را نظمی دوباره بخَشند... 

فصل نه *

کورَن  گان

* فصل هاي پیشینِ کتاب را در شماره هاي قبلیِ نشریه ي ویسپوبیش بخوانید.

[پنج سال بعد؛ 1185 پیش از میلاد،
ایلام شرقی]:
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با همین اندیشه ها، خود را به کمرگاهِ هولناك و باریکِ کوه رساند و زیر نور
ماهی که اینک سراپا از پسِ ابرها برآمده بود، آتشگاه و نقش  هاي مقدسّ آن بر
تارك کوه را دید و همین طور کاهنانی که هماره در برابر آن نگاره ي عظیم بر

سر آن چکاد، به خدمتی بی دریغ مشغول بودند.
از اسبِ خسته اش پایین پرید و آن را در محوطه ي پیشوازِ معبد - که بیش از آن
نمی شد سواره رفت - نزد خادمانِ اسب بان بست و باقی راه را پیاده بسوي معبدِ
بالا شتافت. نشان سلطنتی اش را به کاهنانِ نگاهبان نشان داد و از آنها عبور کرد تا
قدم به صحنِ کوچک اما شگفتِ نیایشگاه کورن  گان گذاشت. بی معطلی سوي
آتش بزرگ و فروزانی شتافت که زیر سقف آسمان می سوخت و بوي خوشی
از هیزم هاي معطرّ پیشکشی اش برمی خاست و در برابر نگاره ي عظیم بر دیوار
سنگی که متعلقّ به ایزدان بزرگ و سه گانه ي ایلام کهن بودند، کرُنش کرد.
تعظیم کنان پیش رفت و پاي نقش هاي شان را بوسید اما نیایشی آغاز نکرد؛ بلکه
از دور به وارسی چهره ي یکایک کاهنانی مشغول شد که گرِد آتش، حلقه زده

بودند و نیایش شبانه شان را بی  توجه به او و دیگر زائران دنبال می کردند. 
سرانجام و به ناچار، از چندتاي شان سراغ گمشده  ي خود را گرفت؛ گمشده اي که
هیچ کس او را نمی شناخت اما فرمانده ي پیر مطابق با دقیق ترین گزارش هاي اخیر
می دانست که همانجاست!... براي همین با یک رسَته ي کوچک، بی هیاهو اما
پرُشتاب، راهیِ آن دیارِ دوردست شده بود تا شخصاً از درستی آن اخبار آگاه

شود و پیش از پریشانیِ کار، آن را به سامان رساندَ. 
دقایقی دراز کنجی ایستاد و همه ي حاضران و ناظران را زیرنظر گرفت اما کسی
را نیافت که براي یافتن اش به آنجا گسیل شده بود. سرانجام خستگی بر او چیره
شد و براي شستنِ غبار سفر، سوي حوضچه و چاهی رفت که در نیم تاریکیِ دور

از دید قرار داشت. 
آه  کشان کنار مردي ایستاد که پیش از او در حالِ کشیدنِ  آب بود. مرد بی آنکه 
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نگاهش کند زمزمه کرد: آب می خواهی پیرمرد؟... بیا این براي تو. براي خودم
دوباره می کشِم.

کوك سیموت بسویش جسَت و آهسته غریّد: این تو هستی... صدایت را از میان
هزار آواي دیگر می شناسم، پسركِ یاغی!

آنگاه با خشمی مهربانانه، لبه ي رداي کاهن را سوي خود کشید و شاهزاده اش را
دید که با سر و رویی ترَاشیده، بس شکسته تر از روزگاري می نمود که ناگاه
همه چیز را رها کرده و به کوه و بیابان زده بود! سفري که در پی آن، دیگر
کس ندانسته بود که سرزمین ایلام به کدامین طلسم و جادو، ناگاه شهزاده ي

برومند خویش را از دست داده است؟!
پیرمرد خستگی سفر را از یاد برُد و شوتروك ناهونته را در آغوش بزرگش
فشرد. خطوط چهره ي مرد جوان نیز از دیدار او، از هم گشاده شده بودند اما به

زبان، به همین بسنده کرد که: به حمام برو پیرمرد تا برایت آب گرم بیاورم...
پهلوان پیر با شادمانی فریاد برآورد: شما براي من آب بیاورید؟! شما که پادشاه
جهان هستید؟! می دانید چند صبح و شب بر کمرگاه آن باره ي نگون بخت، به

شرق و غرب عالمَ تاختم تا پیداي تان کنم؟!
شوتروك درحالی که زیر نگاه پرسش آمیز باقی کاهنان – که تاکنون گمنام در
میان شان زیسته بود – آشکارا رنج می کشید، زمزمه کرد: راه را اشتباه آمده اي
پیرمرد! من سال ها پیش از آنکه تو بر آن اسب به جستجو بنشینی، از باره ي
قدرت فرود آمدم... حالا نه نامی دارم و نه تاجی! تنها، درویشی هستم که
می خواهد باقی عمر خود را بر سر همین کوه به سر رساندَ و تاوان گناهش را

بدهد...
کوك  سیموت که آشکارا از سخن او شگفت زده شده بود، شانه هاي رنجور
شوتروك را میان پنجه هاي بزرگ خود فشرد و با خشم غریّد: پس خیال می کنی
که اگر اینجا بمانی و باقی عمرت را به منَثرَه خوانی  بگذرانی، گناهانت  فروکش 
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خواهند کرد؟ حال آنکه گناه بزرگ  تري در راه توست... کاسی ها و رفقاي شان
زودا که دوباره بر همان شهرها و روستاهایی بتازند که روزگاري براي نجاتِ

وجب به وجب شان خون دادیم و جنگیدیم!
شوتروك اما سطل آبش را آهسته در مشَک زیر پایش خالی کرد و اندوهگین

پاسخ داد: تو هیچ چیز نمی دانی پیرمرد! هیچ چیز...
دهانش را به گوش پیرمرد نزدیک کرد و نالید: نبودي که ببینی... چه  شد!

کوك سیموت چشم در چشم او دوخت و ناگاه غریّد: پدرت چند روزي است
که سفر کرده است و تو گناهی مهیب تر از این نداري که وقتی چشم می بست،

نزدش نبودي تا برکتش را به تو بسپارد...
شوتروك ناهونته بی اختیار، سطل را بر لبه ي چاه رها کرد تا بدنِ چوبین و مدورّ
آن به انتهاي تاریکی فرو افتد. سپس از همگان فاصله گرفت و بسوي لبه اي
شتافت. از پلهّ هاي سنگی باریک که بر گرِد کوه پیچ می خوردند، پایین رفت و
جایی پشتِ نگاره ي بزرگِ اینشوشیناك بر تخته سنگی نشست. زیر نور مهتاب
برفراز رودخانه ي نقره فامی که در دشت، سرخوش و آزاد بود، بغض اش را رها
کرد. کوشید شانه هایش نلرزند اما «هلوّتوش» شاهِ پیر، مرُده بود بی آنکه در
آغوش پسرش آرام گرفته باشد. احساس کرد، اینک بیش از همیشه از آنچه
هست، متنفر است؛ از رویایی که او را به آن سفر دراز کشانده بود، از آن
«تخت» ملعونی که خیالِ داشتنش، سرابی بیش نبود و از آن عقاب مکاّري که
بی شک از دیوان و نه از فریشتگان بود؛ چرا که رفته و او را در ناکامی رها کرده

بود!
حس کرد پیرمرد، کنارش جایی در میان تاریکی ایستاده و تماشایش می کند.
خواست فریاد بزند: دور شو و خبرهایت را با خودت به همان جایی ببر که از آن

آمده اي... 
اما بجایش  خاموش  ماند تا کوك سیموت سخن آغاز کرد: پدرت پیش از رفتن، 
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این را به من سپرد تا به تو برسانم... انگار می دانست که پس از رفتنش، خیلی زود
پیدایت خواهم کرد!

توماري زریّن را از گریبانش بیرون کشید و آن را در دستانِ کاهن درهم شکسته
گذاشت و درحالی که دور می شد گفت: آخرین خواسته ي رفیقم را انجام دادم و

امشب را اینجا خواهم بود تا پگاه. اینکه چه کنیم امر شماست شهزاده ي من تا...
و باقی حرفش در بازگشت از آن راه پلهّ ي نیم تاریک شنیده نشدند اما شوتروك
ناهونته، آن تومار را تا ساعتی میان انگشتان عرق کرده اش فشرد و بر سرِ باز
کردن یا نکردنِ آن با خود کلنجار رفت. سپس بی آن که بتواند تصمیمی بگیرد، به
هوهوي پرنده اي گوش سپرد که لابلاي سنگ ها با آرامشی شبانه می خواند. مرد

جوان نیز همانجا سر خود را به صخره ها ي مقدسّ تکیه زد و به خواب رفت...

زمین چیزي شبیه به یک پرتقالِ بزرگِ آبی رنگ بود! و پرنده ي بزرگ دیگربار
با صداي پرطنین و زیبایش زمزمه کرد: دایره ي این زمان – آنچه با ماه و
خورشید شما سنجیده می شود - براي ما بس کوتاه است و براي شما بسی
رنج آور... این است که پاي صبوري تان می لنگد ولی بدان که ما جز براي

دشمنانِ سوگندخورده مان مکر نمی کنیم!
شوتروك ناهونته با بغض سالیان – تمامی آن سال ها که بدونِ حضور او سر
کرده بود – بر بال هاي زریّن عقاب گریست زیرا گمان می برُد که دیگر هرگز
آن طنین آرام بخش را نخواهد شنید. عقاب کوه پیکر بر گرِد کرُه ي عظیم و زنده،
چرخ زنان ادامه داد: تا در سرزمین خودت با آنها روبرو شوي، هربار دوچندان
سرازیر خواهند شد... این بار تویی که صاعقه وار به لانه ي زنبورها خواهی رفت و

آنها را از درون خواهی برانداخت تا در سایه سارش، ایلام به صلحی دراز رسد...
پرنده  خیزي گرفت و جهان، کشِ آمد تا  در چشمی برهم زدن، از میانه ي ابرها 

***
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بسوي زمین، فرود آمدند. آنگاه شوتروك ناهونته دید که دشت هاي ایلام
دیگربار در برابر چشمان اوست با این تفاوت که دیگر اثري از آن لشکر
بی پایانِ مهاجمان نبود! آنها همگی بر خاك افتاده بودند و هزاران کرکسِ سیه فام
بر انبوه مردگان نشسته بودند و از آنها روزي برمی گرفتند! آري... آن لشکریانِ
پرُغرور چنان بر خاك افتاده و از یادها رفته بودند که گویی هرگز پاي بر این

جهان نداشته اند.
آواي عقاب همچنان که از سرِ دشتِ جنازه ها گذر می کرد، بر جان شهزاده
نشست و گفت: غرب در انتظار توست شوتروك ناهونته! تخت را استوار کن و

ارتش ات را بردار... 

با برآمدن آفتاب، کوك سیموت پیر برخاست و بی درنگ برجایش نشست. به
اطراف نگریست که اینک کاهنانِ پاسِ شب به استراحتگاه هاي شان رفته و
خدمتگزاران روز، کار خود را آغاز کرده بودند. میان شان چشم چرخاند ولی

اثري از شاهزاده اش ندید. 
سرآسیمه از جایش بلند شد و درحالی که دلش گواهی می داد چه شده،
خرُده ریزهایش را به کوله ریخت و بسوي یکی از خادمان معبد شتافت اما

پاسخی جز این نگرفت: آن کاهن جوان، دیشب بدرود کرد و از اینجا رفت!
کوك سیموت با خشم فریاد زد: پیغام؟ براي من پیغامی نگذاشت؟!

و زمانی که پاسخ منفی گرفت، در حالی که زیرلب به خودش دشنام می داد بسوي
شیبِ تندِ دامنه دوید تا به اسبش برسد و درجستجوي آن پسرك یاغی بتازد... اما

شوتروك همانجا در اصطبل، پهلوي اسب او نشسته بود و انتظارش را می کشید!
پیرمرد تنومند که نمی دانست شادمانی کند یا در گوش او بکوبد، شانه هاي
استخوانی شاهزاده اش را فشرد و فریاد زد: ما به شوشون برمی گردیم پسرم! ما

برمی گردیم تا تو آمرزیده شوي و ایلام به جشن بنشیند!

***
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در روستاي پایینی، اسبی براي مرد جوان خریدند و باقی راه را به شتاب، سوي
پایتختی تاختند که هنوز راه درازي تا آن مانده بود. شوتروك اغلب اوقات،
اندوهگین و خاموش بود و اشتهایی به خوراك نشان نمی داد ولی با شوخی ها و
پرُحرفی هاي رفیق پیرش و با کباب هاي ترُد و تازه ي او که از شکارهاي
روزانه  مایه می گرفت، سرانجام یخ اش آب شد. تا اینکه یک روز دمَادم غروب،
زمانی که از واپسین ارتفاعاتِ باختريِ زاگرس می گذشتند، بی مقدمّه زمزمه کرد:

من آن تخَت را پیدا کردم... کوك سیموت!
پیرمرد شاخدار سر چرخاند و با حیرت و در سکوت نگاهش کرد تا شوتروك

که همچنان اسب می راند، ادامه داد: تختی که مسیر زندگی مرا به اینجا رساند...
کوك سیموت این بار با خشم غریّد: آن لعنتی کجاست رفیق؟! همین حالا نشانم

بده تا خودم چهار تکهّ اش کنم و خاکسترش را به هوا بدهم! 
شوتروك ناهونته نیشخندزنان شانه اي بالا انداخت و پاسخ داد: آنها که آن را

ندیده اند، مثل تو فکر می کنند... ولی من فقط دفنش کردم!
کوك سیموت دوباره سکوت کرد تا مرد جوان ادامه دهد و دلش را خالی کند.
روزها بود که در پی هم انتظار این لحظات را می کشید و بارها بر دل او نیشتر

زده بود تا زخم هاي  کهنه اش سر باز کند و چرك و ریم شان بیرون بریزد. 
آنگاه شاهزاده ي ایلام زمزمه کرد: تابه حال عاشق شده اي کوك  سیموت؟! اگر نه،

نمی فهمی که چه می گویم...
پیرمرد شانه اي بالا انداخت و با خنده غریّد: زیاااااد! جمع بزنی سالی یکی دو بار،

روي هر شاخم است...
شاهزاده ي فراري نیشخندي زد و گفت: پس باز هم نخواهی فهمید که چه
می گویم! آن چه من می گویم و دیدم، یگانه بود. یک باره عاشق می شوي و دیگر
هرگز رهایت نمی کند... سپس به ناگاه می رود... مثل نسیم خوش و خنکی که در

بیابانی سوزان بر تو بوزد؛ کوتاه و دل انگیز و تکرارنشدنی!
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سپس با گلوي خشکیده، به سختی ادامه داد: آن تختِ نفرین شده، چنین عشقی را
از من گرفت!

کوك سیموت آهی کشید و با افسوس و تأییدکنان غریّد: افسوس که دست هاي
شوم سرنوشت، گاهی براي آدمی چیزهایی را رقم می زند که خودت دخلی در

آن نداري... من جاي تو باشم همانجا که چال شده، رهایش می کنم!
شوتروك ناهونته به دوردست هاي سرخ افق خیره شد و نجوا کرد: اما دست هاي
من بود که آن تیغ را فرود آورد و آن تصویرها را تجسمّ داد. این من بودم که

آن راهِ دیگر را انتخاب کردم...
سپس براي آخرین بار، پیش از آنکه داستان سال هاي غیبتش را براي آن پیر

وفادار بازگوید، خاموش شد و نفَسَی تازه کرد.
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[میانِ کوهساري سربه فلک کشیده و در راهی باریک و خطرناك، کاروانی
کوچک بر سرِ درهّ اي ژرف در حرکت است. نما در میان طوفان شدید، به آنها
نزدیک می شود تا شوتروك ناهونته ي جوان و گروهی از سربازان ایلامی وفادار به

او پدیدار می شوند که در پی او بسوي شرق می روند.
اسب  هاي  شان با احتیاط در میان گردنه  ها گام برمی  دارند و تا چشم کار می کند
پیچ هاي سهمگین، پیشِ  روي آنهاست. شاهزاده ي ایلامی، چهره اش را با تکهّ
پارچه اي پوشانده و چشمانش را به سختی در برابر طوفان، باز نگاه داشته است.
ناگاه بخشی از سنگ  هاي کوهستان بر سرشان می  ریزد و چند سرباز انتهاي کاروان
را به درهّ فرو می  بلعد. ناله و فریاد بپا می  خیزد و همه  چیز در غبارِ آن بهمنِ مهیب

فرو می  رود... 
زمانی که طوفان فروکش می  کند این  بار شاهزاده  ي ایلامی با چند سرباز برجاي
مانده  اش در کویري برهوت پیش می  روند. اسب  ها به دشواري در شنزار قدم برمی  
دارند و توان پیشروي ندارند. یکی از آنها ناگهان در باتلاقی از شن فرو می افتد و با
وحشت شیهه سر می  دهد. شوتروك ناهونته و باقی یاران می  شتابند و به دشواري،

مرد روي اسب را بیرون می کشند ولی چهارپاي بی چاره، دیگر نجات دادنی نیست. 

فصل دهَ

بورنا بوریاش
[پنج سال پیش  تر؛
یلام شرقی]:  گردنه هاي مهیبِ زاگرس و ا



آفتاب با نهایت حرارت در مرکز آسمان می  درخشد. این  بار وقتی  که یکی از
سربازان بی  صدا بر خاك می  افتد کسی از باقی مانده  ي کاروان، توجهی به او

نمی کند و همگی پاي  کشان در پی شاهزاده ي درهم شکسته  شان پیش می  روند...
وقتی زیر نور مهتاب، شوتروك ناهونته آخرین جرعه  ي قمقمه  اش را می  نوشد با
هراس چشم می  چرخاند ولی تا فرسنگ  ها اثري از آبادانی نیست... اینک تنها یکی
از سربازها با او مانده است. شب می گذرد و روز برمی  خیزد. حالا شوتروك
ناهونته، به دشواري زیر بازوي آخرین همراهِ خویش را گرفته و با خود می کشاندَ!

دیگر از توشه  شان چیزي باقی نمانده و خبري از اسب  ها نیست...
غروبگاه اما شهزاده با دستانی پینه  بسته، آخرین مشُت خاك را بر جسد واپسین
همراه خود فرو می  ریزد و زیر پرتوهاي سرخ خورشید، به خاك تیره، خیره
می ماندَ. آنگاه با حالی نزَار، به راهش ادامه می  دهد و تا صبحِ فردا از پا نمی ایستد...
سرانجام چیزي در آغاز صبح، بر انتهاي شرق می  درخشد. گویی خورشید از پس
چشمه اي طلوع می  کند و او تمامی امیدهاي از دست رفته را باز می  یابد! پس بسوي
برکه  اي می  شتابد که از گرِدآمدنِ باران  هاي قدیمی پدید آمده  است. سرش را در

آن فرو می  برَدَ و از آب گندیده  ي آن سیر می  نوشد.
ساعتی بعد با قمقمه  ي لبریز و چهره  اي امیدوار دوباره بسوي شرق می  رود اما
این بار راه، دو پاره می  شود. بر سنگ  نوشته  اي بسیار کهن که به خط ایلامی
منسوخی  است، بر سر آن دوراهی نوشته  اند: «جاده  ي چهل فرسنگ» و رو بسوي

دیگر: «راهِ صد فرسنگ»... 
راهِ درازتر سنگفرش است و راه کوتاه  تر سنگلاخ؛ اما تا دوردست افق، هیچ چیز

دیگري در هیچ یک پیدا نیست؛ نه راهنما، نه آبادي و نه نشانه  اي...
شوتروك ناهونته، گام در راهِ کوتاه می  نهد که شب نرسیده، به باتلاق ها و
بیشه هایی  مهِ  آلود و تاریک  می  رسد. شهَزاده  دست بر دشنه، آماده ي  هر هجومی
است اما جز صداي غوکان و گاه خرُخرُ هیولایانِ مرداب، چیزي به گوش

نمی رسد.  
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سرانجام نیم  شب در قلب آن بیشه  ها، درخشش یک روشنایی برمی  خیزد و زمانی که
ماه در میانه  ي آسمان با تکه ابري سیاه از هم دو پاره می  شود، شوتروك ناهونته به
کلبه  اي پوسیده و جگَنَ پوش از چوب و نی می رسد. آلونکی که نور و آوایی

غریب از پسِ دریچه ي کوچکِ آن برمی خیزد]:

شوتروك ناهونته، درهم شکسته بود اما از وارد شدن به آن کلبه ي مخوف
نمی ترسید. چه چیزي بدتر از آنچه که تابحال بر سرش آمده بود، می توانست بر
سرش خراب شود؟ اما همین فکر، اشتباهی دیگر بود که او بر محاسباتِ اشتباه

پیشین خود افزود...
آهسته در را فشرد و پاکشان از لاي آن گذر کرد و داخل شد. آنگاه با صدایی
که براي خودش هم غریبه می نمود، غریّد: کسی اینجاست؟ من راه را گم

کرده ام... گرسنه و تشنه هستم!
اما کسی در کلبه نبود و چیزي هم براي خوردن به چشم نمی رسید. یک مشُت
تومارِ پاره در کنجی ریخته بود و یک رفَ کوچک که از کبِرِه ي قطور

اشک موم ها پیدا بود به دفعات بر آن شمع سوزانده اند.
درون کلبه، صدایی شنیده نمی شد چنان  که مرد ایلامی یقین کرد کسی آنجا
نیست. چرخی در اتاقکِ کوچکِ بویناك زد تا مگر چیزي براي خوردن بیابد.
تومارها را درهم ریخت و گنجه کوچکی را گشود که آن سوتر پاي دیوار بود
ولی جز چند بطري و کوزه خالی سفالی و تکه نان  هاي کپک  زده و خوراك هاي
گندیده چیزي نیافت. آرام آرام به جایی  که در آن وارد شده بود، مشکوك شد.
پس با خشم و هراس بازگشت تا از آنجا خارج شود اما این بار دید که یک
کوزه ي خنُکِ عرق کرده با نقش و نگارهایی از مردم سیلَک، به دیوار تکیه زده

است!

***



با حیرت از اینکه چطور وقتِ ورود، آن را ندیده است، بسویش هجوم برُد و
درونش را بویید. سپس درنگ نکرد و لاجرعه نوشید. آب بود؛ آبی خنُک و
گوارا که گویی همینک از چشمه  اي ناب و کوهستانی، جوشیده و لبریز شده

بود!
حس کرد منَافذِ جانش نرم شدند و ترَكَ  هاي آماس  کرده  ي دلِ تفتیده  اش آرام
گرفتند. اما هنوز نیمی از آن را ننوشیده بود که چشم  هایش برهم کشیده شدند. بر
زمین نشست و کوزه را هم آهسته بر زمین گذاشت. خشِ  خشِی پشت  سرش
شنید که سبب شد دست بر قبضه ي شمشیر ببرد اما دیگر دیر شده بود. دنیا پیش
چشمانش کشِ آمد و بی آن که ببیند چه کسی آنجاست، بر زمینِ کلبه از هوش

رفت.

زمانی که چشم گشود، هنوز تاریک بود و پیش از هر چیز، آن «موجود» به
چشمش آمد که کنُجی نشسته بود و تماشایش می  کرد! ناشیانه خواست
شمشیرش را بیرون بکشد که دریافت دستانش دیگر از آنِ او نیستند. آنها را با
طنابی چند لا، چنان بر پشت کمرش فرو پیچیده  بودند که از فشارشان نفَسَ هم

به سختی می  کشید.
شوتروك فریاد زد: مرا باز کن پیرمرد! من بسوي شرق می  رفتم که در بیابان گم

شدم... 
موجود اما حرفی نزد و تنها با چشم  هاي ترسناكِ خموده  اش به مرد زندانی
نگریست؛ چیزي بود میان یک کوتوله  ي چرك و پشمالو با ترکیبی از یک
پیرزن -پیرمردِ هزار ساله که دست کم به همین تعداد سال، نه حمام رفته و نه

ناخن هایش را کوتاه کرده بود!
موهایش مثل یک کلاف پشمِ نریشته بر سرش سنگینی می کرد و لباسش چیزي

جز یک لنُگ بزرگ و بی قواره نبود که بر تن و پایش پیچانده بود. 
وقتی وراندازهایش تمام شد، صداي ترسناك خود را از پس حنجره  اي چروکیده 
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بیرون انداخت و با لهجه  اي بسیار غریب و بدوي غریّد: تو عمَ براي تخَتکَ
اینجاعی، عاع؟! 

کمی طول کشید تا شاهزاده ایلامی فهمید چه شنیده است، پس با نگرانی غریّد:
کدام تخت، خانم؟!

موجود، ناگهان بسانِ برق و باد از جایش خیز برداشت و در کسري از ثانیه به
زندانی خود رسید. گلوي او را گرفت و در هوا بلندش کرد! در چشمانش زل زد

و فریاد کشید: «خانم» خودتیّ عیولاي زشششت... تختک را می خواعی چیکار؟!
شاهزاده از فشار پنجه هاي نیرومند آن هیولامرَدِ کوچک، ناچار شد پاسخی

دست وپا کند: معبد مرا فرستاده تا... آن را برایش به شوشون ببرم، آقا!
موجود یک لحظه اندیشید و بعد فشارش را دوچندان کرد و نعره زد: «آقا»

خودتیّ ریغوي دروغ زن!... معبد می  خواعدش چیکار؟!
شوتروك ناهونته درحالی که از فشار دست آن کوتوله درحال خفه شدن بود،
نالید: من از آن  سوي کوه... همه ي سربازها مرُده... براي تخت، براي برُدنش... اگر

پیش توست!
عجوز صورت پرُمویش را به چهره ي مردِ جوان نزدیک کرد و کمی از فشارش
را برداشت. چشم هایش از خشم، به ناگه رنگِ خون گرفت اما بجایش نیشخندي

زد و با تمسخر غریّد: به تو بدعمَ؟! مگر پیشّ من است یا کع آسان است! 
سپس طوري گروگانش را رها کرد که بر زمین افتاد و ادامه داد: کلعّ   تان بوي

خون می  دعد! اعمق  عایی که به باتلاق  می  آیید تا شاید «جهَن» آنِ شما شود!
شوتروك با وجود درد و هراسی که داشت با نهایت قدرت پاسخ داد: اما من
خیلی ها نیستم! شاهزاده ي بزرگ ایلام هستم... سوگندم را ممکن نیست بشکنم! بیا
همین حالا عهدنامه اي بنویسیم و من تمامی ناخن هایم را پاي آن بزنم* تا بدانی که

* ناخن زدن پاي عهدنامه: رسمی کهن در میان ایلامیان باستان که براي سوگند و تعهدّ، پاي الواح خشتی یا
گواهی نامه ها، اثر ناخن دستان  شان را بجاي امضاء برجا می  نهادند (شهریاري ایلام – ص123).



براي آزار تو اینجا نیامده ام.
موجود اما با بدبینی غریّد: چه کسیّ این راع را نشان  توع داد؟ جادوگرِ پدرت یا

یک کتیبع شکستع که صد ابلع دیگر را عمَ به این بیشعّ فرستادع؟!
شوتروك در حالی که از میانِ آن طناب  پیچِ سخت، به دشواري سخن می گفت،

پاسخ داد: آن «عقاب بزرگِ طلایی» در رویا نشانم داد. عقابی که اسمش...
پیرك، انگشت کثیف و ناخن دراز و تیزش را بر دهان فشرد و با هراس زمزمه
کرد: اسمش را اینجا نبَرَّ... این جورر اسم   عا و قصهّ  عا، چندشِ جادوعاست! پس

توع را جادوگري نفرستادع، او فرستادع!
شوتروك که فهمید او از اسم عقاب می  ترسد، محُیلانه ادامه داد: بسیارخبُ! اسم

عقاب را نمی  برم... پس بیا با کمک هم آن تخت را بگیریم و بعد...
- بعدش جهَن مالِ من و جانِ توع، مالِ توع!

- حرف زوري است، اي کسی که اسم  ات را هم نمی  دانم!
- اسمِ من به چه درد توع می  خوردَ؟ اگر قبول نکنی، خون  ات بریزم و زیر عمَین

کلُبه، پیشِ باقی استخوان  عا چال  کنم!
شاهزاده که منِّ  ومنِیّ کرد، پیرك با خشم فریاد زد: من قرَنی اینجایم اینجا! سرِ

دروازعِ رسیدن به آن ملعون که یا مالِ منَ یا عیچ  کس...
شوتروك به زحمت اما شجاعانه پرسید: چرا خودت نمی  روي، برَشَ داري؟! 

پیرك با اطمینان بیشتر از بی خبري او نسبت به احوال تخت آرام شد و غریّد:
توع نمی  دانی عا؟! بسیارخبُ! طلسم تختک نمی  گذارد عیچ جادوگريّ نزدیک
شود! کلید ملعونِ طلسم عمَ به انگشتِ آنهاست... انگشترِ معَترَ بزرگ  شان! جهَن

را بیاور تا زندع بمانی! همان تختک پدرت براي تو بس... قبول، عاع؟!
شوتروك که استخوان هایش زیر فشارِ عجیبِ طناب  پیچِ آن هیولا به  حالِ خرُد
شدن بود، ناچار سري به تأیید جنباند و زمزمه کرد: مگر چاره دیگري هم دارم،

جناب بی  اسم؟! جهَن، که لابد همان تخت و تختک است، مال تو و من آزاد!
«پیر موجود» دندان  قروچه  کنان گفت: قسمّ به سوي تاریک اگرّ بخواعی سر مرا  
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مرا کلاع بگذاري، دودمانت باد شود! 
سپس دست  هاي کوچک و پخَ  اش را گرِد شاهزاده  ي اسیر چرخاند و ورِدهایی
نفرت  انگیز را با حالتی غریب خواند و غریّد: نفرین من تا رسیدن جهَن به این
دستان، بر سرت ماندگار! بر سر تو و خاندانت! تو و آنچع بر دلت بگذردّ! عرَ
عششقی که بر دلت بجوّشد... نگون  بخت باشی بخواعی سرِ «بورنا بوریاش» را

شیرعّ بمالی!
سپس یک نخ بسیار کوچک از آن ریسمان جادویی را کند و میان دو انگشتش
گرفت. آن را بر سینه  ي شاهزاده گذاشت و چیزي خواند تا ناگهان آن نخ
کوچک به تکاپو افتاد! جانی گرفت و همچو کرِمی به  راه افتاد. از میان پیراهن
مرد جوان راهی به سوي پوست سینه  اش یافت و بعد با سر در آن فرو رفت و

ناپدید شد!
شوتروك ناباورانه از درد به خود پیچید و کوشید خودش را از این طلسم رها
کند اما به کلیّ در چنگال نیروهاي آن پیر جادوپیشه گرفتار بود. جادوگر خندید
و دستی بر سینه  ي مرد اسیر کشید تا اثري از هیچ سوراخ و زخمی نماند و سپس
غریّد: آن نخ را گرِد شاعرگَِ قلبت بستم! اگر خیانتّ کنی یا به خیالت با تختک

بگریزي، با آن، رشتعِ حیاتت را ببرُمّ... فعمیدي؟! 
شاهزاده که عرق  ریزان، غرق در رنج بود سر به تأیید جنباند تا جادوگر به یک
اشاره، بندهاي دورِ تنِ مردِ اسیر را فرو ریخت و شوتروك ظاهراً آزاد شد.
نفَسَ هاي عمیقی کشید و دست و پا و سینه  اش را مالید. با ناباوري از آنچه بر
سرش آمده بود، حس کرد که خواب می  بیند ولی صداي نکَره  ي بورنا بوریاش،
او را به خود آورد که می  گفت: شب را می  توانی آن گوشه بخوابی... صبح

علی الطلّوع هم می  زنیم به چاكِ جادعّ!
اما شاهزاده گفت: پیش از خواب، لطفاً چیزي براي خوردن حاضر کن، وگرنه

دستیار وفادارت را از دست خواهی داد، جناب «بورنا بوریاش»!
پیرك باحیرت بسوي او چرخید و با تردیدگفت: «بورنا بوریاش» خودتیّ بچعّ...



اسم مرا از کجا فعمیدي عیَولا؟!
شوتروك ناهونته با درد نهفته  اي که در سینه  داشت، خسته  تر از آن بود که
پاسخی بدهد اما از آن  سو عجوز پیر با خودش فکر کرد: نکند این جوانک عمَ از

رابطع اش با آن عقاب، می  تواند ذعن مرا بخواندَ و خبر ندارم؟!

تا پیش از ظهرگاهِ بعدي، بیشه به پایان رسید و دشتی که بسوي کوه  هاي سبزتر
می  رفت پدیدار شد. پیاده  روَي شاهزاده و جادوگر تا غروب آن روز ادامه یافت
تا از دور به قبیله  اي رسیدند که در دشت  هاي فراخ ایران ویج، خیمه و خرگاه انبوه

خویش را برپا کرده بودند. 
آنگاه عجوز زیرگوش هم  پیمان جوان خود زمزمه کرد: خوب به عرَفمَ گوش
کن بچعّ! شب را در آن غار می  مانیّم و فردا طبق نقشع  اي که به توع گفتم کارت

را شروع می  کنی... فعمیدي، عاع؟
شوتروك در حالی  که بر آن قبیله ي بزرگ می  نگریست که بیش از صد خیمه و
آغلُ  هاي بسیار براي بز و گوسفندانش داشت، نجواکنان پرسید: «تخت»

کجاست، بورنا بوریاش؟
پیرك با بی  حوصلگی غریّد: آن جا در آن خیمعِ وسطّی که بزرّگ تر عست. کنار
چادر معَترشان! نسل به نسل، خیالّ خودش مخفیانع، از «جهَنِ» من مراقبت
کردع ... انگار ارث پدرشّ بودع! جهَنِ موروّثی مرا دزدیدع  و ییلاق و قشلاق

می برَدَ بی  آنکع اصلاً بداند به چکار می  آید! 
بعدتر نیمه  هاي شب بود که لابلاي حرف  هاي پیرك، مشخص شد که چرا او
تخت را ارث پدري خود می  داند: «اجدادِ من فریبِ پادشاعی بنِام جمشید را
خوردند و تختک را برایش ساختند؛ تختک را و جام را. جام، بعدِ او با دستِ
اژَدعَاك از میان رفت ولی تختک در پس ماندگانِ آفریدونِ مکاّر دست  دست شد. 
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یعنی دیگر چیزي از آن، به خاندان من نرسید... عالا فعمیدي چرا امثال تو عیچ
نصیبی در جهَن ندارید، عاع؟!

و بعد آن ظرف کوچک بلورین را به او سپرد و نقشه  اش را دوباره براي اسیر
جوانش تکرار کرد: براي خاطرِ آن طلسمی که آفریدونِ مکاّر بر تختک
گذاشت، کسی از ما نمی  تواند مستقیماً جهَن را بردارد! اما تو آن را براي من
می آوري پسر، درست است؟ صعیع و سالم! آن نخِ توي سینع  ات را عیچ وقت

یادت نرود... فعمیدي؟!
شب را در غار به صبح رساندند بی  آن که شوتروك حتی براي ثانیه  اي بتواند چشم
برهم بگذارد! فکرکردن به نقشه  ي شومی که مجبور بود آن را انجام دهد کم بود،
خرُخرُهاي ترسناك جادوگر نیز بی  خوابی او را تکمیل می  کرد. پس، از غار
خارج شد و مخفیانه در تاریکی، بر فراز تپهّ  ي مشُرف بر دشتِ خیمه  ها نشست و
روزهاي آینده را پیشِ نظر خویش تجسمّ کرد، بی  آنکه دقیقاً بداند که چه خواهد

کرد یا یقینی داشته باشد که آنچه انجام خواهد داد، درست است یا نه!
سرانجام با برآمدنِ آفتاب، محتواي شیشه را با اکراه نوشید و ظرفِ خالی  اش را
زیر پا خرُد کرد. از خوردنِ آن معجون نمی  مرُد، ولی زودا که بدنش – تا آن
اندازه که نیازِ نقشه  شان بود - تب  آلود و بیمار می  شد تا همه  چیز براي کارهاي
آینده فراهم شود. با این فکرها، از تپهّ پایین رفت و بسوي درختزاري شتافت که

او را به دشتِ خیمه  ها می  رساند...

پایانِ فصل دهم؛
ادامه دارد...


